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 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 8931 پاییز و زمستان، 6ۀ وم، شمارسال س

 1از شیرخوارگی تا رشد ،حق حضانت فرزند
  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی ___________________ 

 چکیده
 اتیروابدوی  است که با اختلاف ی، از مسائل مهم فقهفرزندحضانت حق 
 نایبعد از پا فرزندحضانت  بارۀدر خصوصا  اختلاف،  نیست. ارو اروبه

 یمتعدد یفتاوا یریگمنشأ شکل ،یسالگفت تا سن ه یرخوارگیدوران ش
 اتیخود را برگرفته از ظاهر روادیدگاه ک، یهر  باورمندان به شده است که

بر فهم  هی، با تکهادیدگاه نیو نقد ا یعلاوه بر بررس اله،مق نی. در اندنادیم
شده  تیتقو دیدگاه نی، امسأله اتیروا قیدق نییاز خطابات شارع و تب یعرف

حضانت فرزند، اعم از دختر و پسر، تا  تیاولو ن،یاست که بعد از طلاق والد
از آن روست که بر  دگاهید نیا تیاز آنِ مادر است؛ اهم هفت سالگی

 شرایط. استحال، منطبق با ظواهر ادله  نیبوده و در ع مشهور دیدگاهخلاف 
الزامی  چنینهمو  فرزند یع سنمقاط ریدر سا آنصاحب حق حضانت و تعیین 

                                                   
 51/3/88 :تأیید ریختا                                                                                                              51/51/89 دریافت: تاریخ .1
 شبیری اللهآیت فقه خارج دروس از پورخالق علی و جواهری میثم اسلام حجج همّت به مقاله این .2

 است. رسیده تأیید به و استخراج محمدباقر امام فقهی مرکز نظر زیر و زنجانی
                                                                          A.KHALEGHPOUR@GMAIL.COM؛ JAVAHERIMSM110@GMAIL.COM 
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 شده است.  نییو تب یریگیمقاله پ نیدر ا زین بودن حق حضانتیا غیر الزامی
 .رشد ،هفت سالگیحق حضانت، رضاع، طلاق،  :واژگان کلیدی

 مقدمه
و پرورش فرزند، از مسائلی است که تمام جوامع انساانی، باا هار دیان و  موضوع سرپرستی

با آن درگیر بوده و هستند و هر کدام، بار اسااس فرهنا  و مسال  آئین و رسم و رسوماتی، 
فقاه  ۀاند. فرهن  دینی ما نیز که بر پایخویش، به وضع قوانین و احکامی پیرامون آن پرداخته

بنا نهاده شده است، این نیاز اجتماعی را بی پاسخ نگذاشته و فقها باا تکیاه بار  اهل بیت
 اند. ضانت را استخراج کردهح ۀمسألقررات مربوط به م ،روایات

اختلاف یابد؛ چراکه ای میدر فرض طلاق والدین، اهمیت ویژه خصوصا  م، مسألهاین 
و اقتضائات اقتصادی  ،، عواطف مادرانهفرزند پرورش یفیتدر ک هایقهتفاوت سل ،یدهعق

های متعددی هستند که تعیین متولی اصلی و صاحب حق حضانت را ، جنبهحضانت
 .بخشندیم تضرور

چند گروهند و عملکرد فقهای امامیه در  اند،به مقولۀ حضانت پرداختهروایاتی که 
. در نتیجۀ این تفاوتِ عملکرد، فتاوای متعددی نیز استبندی این روایات متفاوت جمع

و اختیار ی   بندی، به جمعهاآن وا و مستنداتاشکل گرفته است که این مقاله، با بررسی فت
 است. اختهدیدگاه پرد

از این قرار  اظهار نظر نمایدآن  دربارۀلازم است هر دیدگاه موضوعاتی که در حضانت 
یا فقد در صورت فوت حضانت حق  حضانت در دوران رضاع و پس از رضاع؛حق است: 

 و حضانتاستحقاق حق شرایط  حضانت؛حق  پایان زمان ؛یکی از والدین یا هر دوصلاحیت 
 .تحضانامکان اسقاط حق 

حضانت  گونگونهبندی فروض رو، با توجه به اختلاف فتاوا، به دستهدر سطور پیش
 .گرددمیتبیین  به ادله با نگاهبرگزیده دیدگاه پرداخته و 
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 شناسیمفهوم
باه کسار و فات  -حِضن و احتضان طفل، به معنای در آغوش گرفتن طفل است و حضاانت 

اعم از تغذیه، تار  ،فرزندهای مورد نیاز قبتاسم مصدر آن است و در معنای مطلق مرا -حاء
 .شوداستعمال می 1و خش  کردن، لباس پوشاندن و محافظت از خطرات و غیره

به کار رفته  فرزند پرورشهمان معنای لغوی یعنی نگهداری و  بهحضانت در کتب فقهی 
ف آن، اند، در تعریحضانت بوده صاحب حقاز آنجا که فقها، در صدد تعیین ؛ ولی 2است

تعریف  گونهایندر کتب متعدد  واژهاین  چهچنان؛ اندعنصر ولایت و سلطنت را نیز داخل کرده
 اند:و گاه گفته؛ 3«کودک استای پروراندن حضانت، ولایت و سلطنت بر» شده است:

 4.«است مین مصال  اوأبه خاطر پروراندن و ت ،فرزندولایت و سلطنت بر  ،حضانت»
جب شده که علامه حلی در باب اجاره، حضانت را به نفس همین اختلاف غرض مو

حضانت را  ،رسدوقتی به باب نکاح و حق حضانت می؛ ولی تعریف کرده پرورشنگهداری و 
 5کند.تعریف می پرورشبه ولایت بر نگهداری و 

، حق حضانت، به معنای ولایت و سلطنت برای نگهداری و پرورش کودک است بنابر این
با این حال باید دانست که حضانت، ولایت خاص و ه این ولایت، از آنِ کیست؛ و باید دید ک

 ولیّ  شود پدر،تفاوت دارد. وقتی گفته می -به شکل مطلق-مقیّد است و با ولایت بر طفل 
دری به پدر و جدّ پ مسلّما  شود و این ولایت، تمام شئون طفل را شامل میطفل است، 

حق حضانت، ولایت و سلطنت بر خصوص ؛ ولی بهره استاختصاص دارد و مادر از آن بی
 مختص مادر باشد. در مقاطعی نگهداری و مراقبت است که ممکن است

: فرض حیات والدین و جستجو کردو فرض ر دد را باید فرزند حضانتحق موضوع 

                                                   
 .444ص ،5ج ،یطالمح ،عبّادبنصاحب ؛541ص ،5ج ،یرالمن المصباح ،یّومیف .1
یر همو، ؛581ص ،(یمةالقد .)ط الفقها تذکرة ،یحلّ  علّامه .2  ،یثان محقّق ؛83ص ،3ج ،الأحکام تحر

 .558ص ،7ج ،المقاصد جامع
 کشف ،یهند فاضل ؛577ص ،3ج ،المرام غایة ،یمریص ؛515ص ،3ج ،الأحکام اعدقو  ،یحلّ  علّامه .3

 .595ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی ؛148ص ،7ج ،اللثام
 کفایة ،سبزواری ؛419ص ،1ج ،البهیّة الروضة ،یثان یدشه ؛455ص ،9ج ،الأفهام مسالك ،یثان یدشه .4

یاض ،حائری ؛585ص 5ج ،الاحکام  .544ص ،55ج ،المسائل ر
یر ،یحلّ  علّامه .5  .55ص ،4ج و 83ص ،3ج ،الأحکام تحر
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 برای حضانت و فرض فوت یا عدم صلاحیت یکی از والدین یا هر دو. ها آن صلاحیت

 پدر و مادرو صلاحیت فرض حیات ر حضانت دحق 

، در سه دوره ابرای حضانت، به لحاظ اختلاف فتاوها آن در دوران حیات والدین و صلاحیت
 ،«تاا هفات ساالگیرضااع بعاد از دوران » ،«رضاعدوران »بحث کرد: باید  فرزنداز زندگی 

 .«هفت سالگیدوران بعد از »

 رضاعدوران . 1
که بایاد میازان و  شده استاستناد روایات و اجماع  ،طع به قرآندر این مق حضانتدر اثبات حق 

 دانند.مادر میرا از آنِ در ایام رضاع ، حق حضانت را سنجید. تمامی این ادلهها آن نحوۀ دلالت
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَالا رازبه ف ،به اخبار استناداحب جواهر علاوه بر ص :دلیل اول

برای  1
 بیانآیه  بهاستدلال تقریبی برای ایشان . 2کرده است استناد نت مادراثبات حق حضا

رغم میل مادر در این دوران، علی فرزنداگر  :گویا وجه استدلال این است که؛ ولی است نکرده
 ،3آیهمطابق  شود ووارد میضرر روحی از او گرفته شده و به فرد دیگری سپرده شود، به مادر 

 بب نوزاد در تنگنا و ضرر قرار بگیرد.نباید به س فرزندمادر 
و لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهدر ادامۀ آیه، فراز نکه ؛ چه آدارد روشنیاین استدلال اشکال 

از پدر  4
برای اثبات انحصار حق  رازین دو فاه بصاحب جواهر نیز نفی ضرر کرده است و حتی خود 

  5.نموده استدر مرد و زن استدلال حضانت 
ن جمع ایبر مطلب دیگر تطبیق شده و  آیهضرار در  ،6که در روایات معتبریگر آند اشکال

                                                   
1.  َضَاعَةَ  یُتِمَّ  أَنْ  أَرَادَ  لِمَنْ  کَامِلَیْنِ  حَوْلَیْنِ  أَوْلَادَهُنَّ  یُرْضِعْنَ  الْوَالِدَاتُ  و  کِسْوَتُهُنَّ  وَ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  عَلَی وَ  الرَّ

فُ  لاَ  بِالْمَعْرُوفِ   .533 ۀآی ،بقره سورۀ ....بِوَلَدِهِ  لَهُ  مَوْلُودٌ  لاَ  وَ  بِوَلَدِهَا وَالِدَةٌ  تُضَارَّ  لاَ  وُسْعَهَا إِلاَّ  نَفْسٌ  تُکَلَّ
 .591ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .2
 استدلال ولی ؛باشد محذوف آن مفعول و ،باشد معلوم ۀصیغ تواندمی مفاعله( باب )از «تضارّ  لا» اگرچه .3

 اضرار و فشار مورد کودکش خاطر به نباید ایوالده هیچ که: معنا بدین است. مجهول صیغۀ ایۀپ بر فوق
 .گیرد قرار اضرار و فشار مورد کودکش خاطر به نباید هم پدری هیچ و شود واقع

 .533 آیۀ ،بقره سورۀ .4
 .583ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .5
 .517ص ،9ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی ؛513ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .6
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محروم شدن  یعنی «لَا تُضَارَّ ». طبق این روایات، مشکل است، ذکر شدمطلب با معنایی که 
 مادر از شیر شدن عبه این معنا که مرد از ترس قط ؛وجود طفل ۀبهانمادر از جماع، به 

 یعنی محروم شدن مرد از و لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ عکس ر کند. و بنزدیکی با او خودداری 
کیداز تمکین خودداری کند. پس قرآن  شیر شدن عبه اینکه زن از ترس قط ؛جماع کند: می تأ

این معنای مأثور، با معنایی  بیننه مادر از حقوق خود به سبب نوزاد محروم شود و نه پدر. 
داشته  یکه جامع عرف ستیمعلوم ن تغایر وجود دارد و کرده که صاحب جواهر استفاده

وجود طفل است و دیگری مربوط به ضرری است  یکی مربوط به ضرر به بهانۀ؛ زیرا دنباش
 شود. عدم وجود طفل وارد می ۀکه از ناحی

روایات است.  رضاع، ۀتعیین صاحب حق حضانت در دورعمده مستند در  :دلیل دوم
-و  در این موضوع وارد شده که حق ارضاع را برای مادر دانسته است اخباری از فریقین

از برخی روایات  ؛ بلکهدارد ملازمۀ عرفیاین حق با حضانت  -گونه که خواهیم گفت،همان
 توان به طور مستقیم، حق حضانت را استفاده کرد.می

  :از این قرار است امام صادق از 1کنانی ابوصبّاحصحی  گزارش 
عن  لیإسماعبنمحمد عن محمدبنعن أحمد ییحیبنعن محمد عقوبیبنمحمد
هِ  یعَنْ أَبِ ی الصباح الکنان یعن أب لیالفضبنمحمد جُلُ امْرَأَتَهُ وَ  قَالَ: عَبْدِ اللَّ قَ الرَّ إِذَا طَلَّ

هَایُ أَجْرَهَا وَ لَا  تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا یتَّ حَ  هَایْ أَنْفَقَ عَلَ  یحُبْلَ  یَ هِ  إِلاَّ أَنْ  ضَارُّ
جْرِ فَهِ  تْ یَ رَضِ  یَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ مِنْهَا أَجْرا  فَإِنْ هِ  جِدَ یَ 

َ
  2.تَفْطِمَهُ  یأَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّ  یَ بِذَلَِ  الْْ

بدهد و در این استحقاق باید بعد از وضع حمل اجرت زن را  مردبر اساس این روایت، 
اعم از تربیت،  فرزندبلکه تمام شؤون  ،ی از خصوص رضاع زده نشده استاجرت، حرف

تر و اگر کسی با قیمت ارزان استکه مربوط به مادر است، موضوع اجرت  مانند آنارضاع و 
به حق  یاختصاصاین، اولویت مادر  نبود، مادر نسبت به انجام این امور اولویت دارد؛ بنابر

                                                   
 ضعیف غلو باب از را فضیلبنمحمد خود رجال کتاب در طوسی شیخ البته اند.ثقه امامی حدیث، راویان تمام .1

 نامعتبر و شناسیمتن بر مبتنی غلو باب از تضعیف اما (؛361ص و 343ص ،الطوسيّ  رجال ،طوسیداند)می
 خطاب،یاببنحسینبنمحمد جمله از بزرگ محدثان از جماعتی نجاشی، گزارش طبق اینکه بر علاوه است؛

 اوست. وثاقت گرنمایان که (367ص ،النجاشيّ  رجال ی،نجاش) هستند او کتاب راوی
  .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .2



 

 

 

سال 
سوم

مار
، ش

، 6ۀ 
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

13
98

 

 

10 

 قُّ حَ أَ »و « اهَ اعِ رضَ إِ  أَجْرَ »باید « أَحَقُّ بِابْنِهَا»و « أَجْرَهَا»عابیر گرنه به جای تو ؛ارضاع ندارد
ادر است. شبیه شد؛ در نتیجه حق حضانت در دوران رضاع از آنِ مجایگزین می« اهَ ابنِ  اعِ رضَ إِ بِ 

ه شرط بالاتر هم آمده است و مادر را ب 2حلبی و صحی  1بقباق ابوعباس این تعبیر در صحی 
 داند.شؤون احق میجرتش، در همۀ نبودن ا

بین ارضاع  بدانیم، با توجه به ملازمۀ عرفیمنحصر  حتی اگر این عبارات را در حق ارضاع
از ذیل  بنابر اینشود. باز هم حق حضانت ثابت می -که توضی  آن خواهد آمد،-و حضانت 

توان حق ز می، نی4گویدکه تنها در مورد حق ارضاع مادر سخن می 3حصینبنداود صحی 
مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي »به همین دلیل است که فراز صدر این روایت:  .حضانت را نتیجه گرفت

ةِ  یَّ وِ یْنِ بِالسَّ بَوَ
َ
ضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْْ ، بر این معنا حمل شده است که مادر مسئولیت تربیت و «الرَّ

 پردازد.بر عهده داشته باشد و پدر مخارج او را ب حضانت فرزند را
کیدتوان با علاوه بر این، می هَایُ لَا »بر تعبیر  تأ  صحی در « مَنْ هُوَ أَرْخَصُ  جِدَ یَ إِلاَّ أَنْ  ضَارُّ

عاطفی است که با جدایی فرزند از او،  در، جنبۀگفت که ملاک استحقاق ما گونهاین ابوصبّاح
د به جهت مسائل اقتصادی شود؛ البته از سوی دیگر، پدر نیز نبایآسیب دیده و ضرر محقق می

در صورت ؛ ولی متضرر شود و در فرض تزاحم این دو ملاک، حق پدر ترجی  داده شده است
است و باید نیاز عاطفی او تأمین شود که این ملاک، در احق عدم تزاحم، مادر نسبت به فرزند 

 رضاع و حضانت مشترک است.

                                                   
 قُلْتُ  قَالَ: العباسیبأ فضل عن بانأ عن الوشاء یعلبنالحسن عن محمدبنیمعلّ  عن محمدبننیالحس» .1

بِ 
َ
هِ عَبْدِ  یلِْ جُلُ  اللَّ جُلُ  بَلِ  لَا  قَالَ  الْمَرْأَةُ  أَمِ  بِوَلَدِهِ  أَحَقُّ  الرَّ ذِ  لِزَوْجِهَا الْمَرْأَةُ  قَالَتِ  فَإِنْ  الرَّ قَهَا یالَّ  أُرْضِعُ  أَنَا طَلَّ
 اند؛یامام ۀثق ،سند لرجا (44ص ،6ج ،الکافي ،کلینی) .«بِهِ  أَحَقُّ  یَ فَهِ  تُرْضِعُهُ  مَنْ  تَجِدُ  مَا بِمِثْلِ  یابْنِ 

 وثاقت اما است؛ شده مناقشه عثمانبنأبان بودن یامام و یبصر محمدبنیمعلّ  وثاقت در اگرچه
 یزن عثمانبنابان بودنیامام و شودیم احراز یاشعر محمدبنینحس یتروا اکثار به توجه با محمدبنیمعل

 .است مسلم او از یرعمیاب ابن یتروا جمله از یلیدلا به توجه با
هِ  عَبْدِ  أَبِي عن الحلبي عن حماد عن عمیربيأ ابن عن بیهأ عن علي» .2 قَةُ  الْحُبْلَی قَالَ: اللَّ  عَلَیْهَا یُنْفَقُ  الْمُطَلَّ

 .513ص ،6ج ،فيالکا ،کلینی .«أُخْرَی امْرَأَةٌ  تَقْبَلُهُ  بِمَا تُرْضِعْهُ  إِنْ  بِوَلَدِهَا أَحَقُّ  هِيَ  وَ  حَمْلَهَا تَضَعَ  حَتَّی
 شده نقل اندکی اختلاف با عیاشی تفسیر در و اربعه کتب ۀهم در روایت این .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .3

 داده توضی  خود جای در اما ؛رودمی شمار به واقفه از حصینبنداود البته اند.ثقه امامی آن رجال تمام و
 است. بوده هاآن استقامت هنگام در واقفه از اصحاب بزرگان نقل که است شده

بُ  وَجَدَ  فَإِنْ » کند:می دلالت ارضاع حق وجود بر ،حصینبنداود صحی  در عبارت این مفهوم .4
َ
 مَنْ  الْْ

مُّ  قَالَتِ  وَ  دَرَاهِمَ  بِأَرْبَعَةِ  یُرْضِعُهُ 
ُ
 .«امِنْهَ  یَنْزِعَهُ  أَنْ  لَهُ  فَإِنَّ  دَرَاهِمَ  بِخَمْسَةِ  إِلاَّ  أُرْضِعُهُ  لَا  الْْ
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ازدواج مادر،  از ضانت را تا قبلکه ح گزارش شدهروایات دیگری نیز از عامه و خاصه، 
، روایت 1نوحبنایّوب صحی شود؛ دانند که اطلاق آن، شامل دوران رضاع نیز میحق او می

 اند.از این دسته 4عمربنو روایت عبدالله 3ههریر، روایت ابو2منقری
؛ ولی ای با حق حضانت نداردملازمه حق ارضاع اگرچه عقلا  گونه که اشاره شد، همان

است و کسی که . اینکه حاضنه غیر از مرضعه باشد، امر غیر متعارفی ملازم یکدیگرند ادتا  ع
های به دفعات و در زماننوزاد در شبانه روز کند باید متولی حضانت نیز باشد؛ ارضاع می

وجود مرضعه و متولی حضانت امکان تردد او بین  ،به طور متعارفخورد و شیر می متفاوت
چون نوع  ؛شدواقع می ائمه ۀباید مورد اشار ، حتما  نین چیزی مقصود بودندارد و اگر چ

مذکور  ۀاین امر، ملازم نسبت بهکنند. لذا این روایات با سکوت مردم از این مطلب غفلت می
و در کرده اکتفا  که اصحاب، به پاسخ اماماست عرفی  ۀهمین ملازمبه دلیل  .کنندمی تأییدرا 

 . اندکردهالی نؤحضانت س خصوصهیچ روایتی در 
از نفی  که؛ چنانشودفهمیده مینیز حضانت اثبات حق از اثبات حق ارضاع، ، در نتیجه

برخلاف دیدگاه -شود که از اینجا روشن می 5شود.حضانت فهمیده میحق نفی  ،حق ارضاع
ق داد، ح اجرت زیاد، حق ارضاع را از دست ۀاگر مادر به خاطر مطالب -6برخی از فقها

چون تفکی  بین ارضاع و حضانت امری غیر متعارف است و  ؛شودحضانتش نیز ساقط می
یترکه »و  «نزع الولد» چونهم؛ بلکه تعابیری طلبد که در روایات موجود نیستبیان صری  می

                                                   
هُ  أَصْحَابِهِ  بَعْضُ  هِ یْ إِلَ  کَتَبَ  قَالَ  نوحبنوبیأ عن یریالحم جعفربنعبدالله یرو و» .1  مِنْهَا یلِ  وَ  امْرَأَةٌ  یَ لِ  کَانَتْ  أَنَّ

 ،3ج ،الفقیه صدوق، «الْمَرْأَةُ. شَاءَ تَ  أَنْ  إِلاَّ  نَ یسِنِ  سَبْعَ  بْلُغَ یَ  أَنْ  یإِلَ  بِالْوَلَدِ  أَحَقُّ  الْمَرْأَةُ  فَکَتَبَ  لَهَایسَبِ  تُ یْ خَلَّ  وَ  وَلَدٌ 
 عن رویته فقد الحمیريّ  جعفربناللّه عبد عن فیه کان ما» است:  یصح یریحم به صدوق قیطر ؛431ص

 (151ص ،4ج ،همان) «جعفر.بناللّه عبد عن المتوکّلبنموسیبنمحمّد و الحسن؛بنمحمّد و أبي؛
هِ  أبَُو سُئِلَ  قَالَ: ذکره عمن يالمنقر عن محمدبنالقاسم عن يالقاسان محمدبنیعل عن میابراهبنیعل» .2  عَنِ  عَبْدِاللَّ

جُلِ  قُ  الرَّ جْ  لَمْ  مَا بِالْوَلَدِ  أَحَقُّ  الْمَرْأَةُ  قَالَ  وَلَدِ بِالْ  أَحَقُّ  مَاهُ یُّ أ وَلَدٌ  یْنَهُمَابَ  وَ  امْرَأَتَهُ  یُطَلِّ  .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .«تَتَزَوَّ
بِ  أَنَّ  رةیهر بوأ یرو» .3 مُّ  قَالَ  یَّ النَّ

ُ
جْ  لَمْ  مَا ابْنِهَا بِحَضَانَةِ  أَحَقُّ  الْْ  .314ص ،3ج ،الدارقطني سنن دارقطنی، .«تَتَزَوَّ

هِ  رَسُولَ  یَا قَالَتْ  امْرَأَة   أَنَّ  عمربنعبدالله یرو» .4  یحَجْرِ  وَ  سِقَاء   لَهُ  یِیثَدْ  وَ  ء  وِعَا لَهُ  یبَطْنِ  کَانَتْ  هَذَا یابْنِ  إِنَّ  اللَّ
قَنِ  أَبَاهُ  إِنَّ  وَ  حِوَاء   لَهُ  بِ  فَقَالَ  یمِنِّ  یَنْتَزِعَهُ  أَنْ  أَرَادَ  وَ  یطَلَّ  .311ص همان، .«یتَنْکِحِ  لَمْ  مَا بِهِ  أَحَقُ  أَنْتِ  یُّ النَّ

یاض ،حائری ؛464ص ،5ج ،المرام نهایة ،یعامل ؛581ص ،5ج ،الإسلام شرائع ،یحلّ  محقّق ر.ک: .5  ر
  .514ص ،55ج ،المسائل

 .356ص ،الفقه في الکافي ،حلبی ؛615ص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن .6
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 1در روایات، شاهد سلب حق حضانت است.« همّ أمع 
سلب حق ارضاع  کهار دارند بر اساس تغایر این دو عمل، اصر 2فقهابا این حال، برخی 

طفل برای ارضاع  ،در صورت حرججز  ،این مبنااساس حضانت نیست. بر حق مستلزم سلب 
 شود.و سپس برگردانده می شدهبه مرضعه داده 

؛ ولی رضاع اختلاف دارند ۀحضانت بعد از دور صاحب حقبا اینکه در  فقها: دلیل سوم
حق ارضاع و  -اجرت بیش از دیگران ۀدم مطالببه شرط ع-در اینکه مادر در دوران رضاع، 
کنند، تصری  می 4شهید ثانی و طور که ابن ادریسهمانو  3حضانت دارد، اختلاف ندارند

کند، مخالفی در این گونه که شیخ طوسی ادعا می، آنکمدستو  است یاجماع مسألهاین 
 5وجود ندارد. مسأله

مخالف با دیگران قلمداد  ق(،141د حلی )مفتوای ابن فه 6در برخی از کتب فقهیالبته 

                                                   
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .1
یر ،یحلّ  علّامه ؛356ص ،الفقه في الکافي ،حلبی ؛615ص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن .2  ،الأحکام تحر

 .559ص ،3ج ،الإرشاد حاشیة همو، ؛417ص ،1ج ،البهیّة وضةالر  ،یثان یدشه ؛55ص ،4ج
 ،الفقه في الکافي ،حلبی ؛563ص ،جنید ابن فتاوى مجموعة ،جنید ابن ،135ص ،المقنعة ید،مف یخش .3

 همو، ؛535ص ،1ج ،الخلاف همو، ؛113ص ،النهایة ،طوسی ؛564ص ،المراسم سلّار، ؛356ص
 ؛599ص ،الوسیلة ،هحمز ابن ،315 و 565صص ،5ج ،المهذب برّاج، ابن ؛38ص ،6ج ،المبسوط

 ،5ج ،الإسلام شرائع ی،حلّ  محقّق ؛397ص ،النزوع غنیة ،هزهر ابن ؛551ص ،5ج ،القرآن فقه ،راوندی
 یدری،ک ؛511ص ،5ج ،الرموز کشف ی،آب فاضل ؛418ص ،5ج ،نکتها و النهایة ،حلّی محقّق ؛598ص

 ،المتعلّمین تبصرة ی،حلّ  علّامه ؛151ص ،الخلاف جامع ی،زوارسب یقم ؛445ص ،الشیعة إصباح
یر همو، ؛543ص  قواعد همو، ؛311ص ،7ج ،الشیعة مختلف همو، ؛55ص ،4ج ،الأحکام تحر

 ،الفوائد و القواعد اوّل، یدشه ؛563ص ،3ج ،الفوائد إیضاح ین،المحقّق فخر ؛515ص ،3ج ،الأحکام
 ی،ثان یدشه ابن ؛433ص ،الفقهیّة القواعد نضد مقداد، فاضل ؛598ص ،اللمعة ،همو ؛381ص ،5ج

 ؛419ص ،1ج ،البهیّة الروضة ی،ثان یدشه ؛514ص ،المنضود الدرّ  یّ،ط ابن ؛81ص ،5ج ،الدین معالم
 غایة یمری،ص ؛575ص ،3ج ،التنقیح مقداد، فاضل ؛466ص ،5ج ،المرام نهایة ی،عامل یّدمحمّدس

 ،5ج ،الشرائع مفاتیح ی،کاشان یضف ؛585ص ،5ج ،الاحکام کفایة ،سبزواری ،577ص ،3ج ،المرام
 ،5قسم ،51ج ،اللوامع الأنوار عصفور، آل ینحس ؛148ص ،7ج ،اللثام کشف ی،هند فاضل ؛375ص
 .315ص ،4ج ،الشتات جامع ی،قم یرزایم ؛96ص ،51ج ،الناضرة الحدائق ی،بحران ؛334ص

 .455ص ،9ج ،الأفهام مسالك ،یثان دیشه ؛613ص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن .4
 .535ص ،1ج ،الخلاف ،طوسی .5
 ،یبحران ،585ص ،5ج ،الاحکام کفایة ،سبزواری ؛461ص ،5ج ،المرام نهایة ،یعامل یّدمحمّدس .6

 .96ص ،51ج ،الناضرة الحدائق
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قرائن موجود ؛ ولی حضانت شده استحق چرا که وی قائل به اشتراک والدین در  ؛شده است
کند که وی موافق دیگران است و حکم به اشتراک که در عبارت در کلام ابن فهد اثبات می
 نویسد: ابن فهد می .داند، چیزی در مقابل فتوای دیگران نیستاوست و آن را اجماعی می

وقع الإجماع علی اشتراك الحضانة بین الْبوین مدة الرضاع في الذکر و الْنثی، و علی 
بعد البلوغ، .... و الخلاف فیما بینهما. فذهب الشیخ في الخلاف الی أن  عنهماسقوطه 

ي الْم أحق بالصبي إلی سبع سنین، و بالبنت الی أن تتزوج یعني الام، و قال القاضي ف
المهذب الْم أحق بالذکر مدة الحولین، و بالْنثی مدة سبع سنین، ... و اختاره 

  1.المصنف و العلامة، و هو قوی
پس از اندکی فتوای معروف ؛ ولی بر اشتراک والدین است فقهاوی با اینکه مدعی اجماع 

 افتوحتی آن  کند ورا از ابن براج و ابن حمزه و ابن ادریس و محقق حلی و علامه حلی نقل می
کند در مقابل احقیت دهد که اشتراکی که او مطرح مینشان می نحوه بیان داند. اینرا قوی می

بلکه اشتراک یا به این معناست که طفل نزد مادر نگهداری شود و  ؛مادر در دوران رضاع نیست
اجرتی  ۀیا مطالبع یا به این معناست که مادر در صورت تبرّ  ، ومین کندأمالی آن را ت ۀپدر هزین

کلام ابن فهد احق است. پدر از دیگران، احق است و در غیر این صورت مساوی یا کمتر 
، آن تساوی والدین آمده است و در ذیلاست که در صدر آن،  2حصینبنصحی  داودهمانند 

احتمالی که در کلام ابن هر دو  ،روایت این علامه مجلسی درگوید و از حق مادر سخن می
 3ذکر کرده است. بیان شد،فهد 

ذکر اجماع به این بیان مورد مناقشه قرار بگیرد که با وجود روایات معتبری که ممکن است 
محتمل است و اجماع مدرکی یا  کمدستیا  ، مَدرک و مستند مجمعین، معلومآن گذشت

 به شمار آید.تواند دلیل مستقلی نمی محتمل المدرک،
اگر در زمان معصوم حاصل ؛ گفت اجماع دو حالت دارددر پاسخ به این مناقشه باید 

که مستند یا گرچه  رهنمون شود،تواند به عنوان دلیل مستقل، به حکم شرعی باشد، می
تقریر معصوم  ۀاجماع بر پایاین حجیت ؛ زیرا استدلال مجمعین در نظر ما مخدوش باشد

                                                   
 .569 و 567صص ،المختصر شرح من المقتصر ،یحلّ  فهد ابن .1
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .2
 .78ص ،58ج ،العقول مرآة ،یمجلس علّامه .3



 

 

 

سال 
سوم

مار
، ش

، 6ۀ 
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

13
98

 

 

14 

ی معصوم أوان آن را کاشف از رتنمی به عصر معصوم احراز نشود،اجماع اما اگر اتصال  .است
نه  ،تقریر است طشرایباشد. پس مهم تحقق  ناشناختهحتی اگر مدرک اجماع برای ما  ،دانست

 مجهولیت و معلومیت مدرک.
در بحث حضانت مادر در مدت رضاع، که امر رایجی بوده، اتصال اجماع به عصر 

   دلیل توجه کرد.توان به اجماع به عنوان یو در نتیجه میمعصوم بعید نیست 

 یموضوعیت فطام يا دو سالگ. 1/1
شود که آیا رضااع مطرح می مسألهحضانت مادر در مدت رضاع، این اولویت بعد از اثبات 

 و شیرخوردن موضوعیت دارد یا اینکه گذشت دو سال ملاک است؟ 
 ابل،در مق 1.اندکردهاستفاده  «فصال»و  «فطام»تعبیر  ، ازبرای پایان مدت فقهااکثر 

را عنوان  «مدت رضاع»برخی نیز که چنان ؛2اندرا آورده «حولین» تعبیر فقهابرخی از 
 3.انددهنموآن را به حولین تفسیر ؛ ولی اندهکرد

 داشتن رضاع است؛موضوعیت  ،و مقتضای تناسب حکم و موضوع روایاتمستفاد از 
، عرفاینکه  خصوصا  م؛ وستارضاع ا ،چون در روایات آنچه محور اولویت مادر قرار گرفته

مادران از و  فهمدبا توجه به متعارف نبودن تفکی  بین ارضاع و حضانت میحق حضانت را 
نیز که  کنانی صحی  اند.آن جهت که در شیردادن مقدم هستند در حضانت مقدم شده

قُّ فَهِيَ أَحَ »تواند شاهد بر همین مطلب باشد: ، میغایت احقیت را فطام عنوان کرده است
ی تَفْطِمَهُ   4«.بِابْنِهَا حَتَّ

حق ارضاع طفل را دارد و تا وقتی  فرزند مادرِ با توجه به آنچه گفته شد، در دوران رضاع، 

                                                   
 فقه ،راوندی ؛113ص ،النهایة ،طوسی ؛565ص ،5ج ،المهذب ،برّاج ابن ؛135ص ،المقنعة ،یدمف یخش .1

یر ،یحلّ  علّامه ؛599ص ،الوسیلة ،حمزة ابن ؛397ص ،النزوع غنیة ،زهرة ابن ؛551ص ،5ج ،القرآن  تحر
 ؛419ص ،1ج ،البهیّة الروضة ،یثان یدشه ؛598ص ،اللمعة ،وّلا یدشه ؛55ص ،4ج ،الأحکام

 ،یثان یدشه ابن ؛433ص ،الفقهیّة القواعد نضد ،مقداد فاضل ؛585ص ،5ج ،الاحکام کفایة ،سبزواری
 ؛577ص ،3ج ،المرام غایة ،یمریص ؛514ص ،المنضود الدرّ  ،یّ ط ابن ؛81ص ،5ج ،الدین معالم

 .315ص ،4ج ،الشتات جامع ،یقم یرزایم
 .613ص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن ؛461 و 418ص ،للشرائع الجامع ،یحلّ  یدسع ابن .2
  .515ص ،3ج ،الأحکام قواعد ،یحلّ  علّامه ؛598ص ،5ج ،الإسلام شرائع ،یحلّ  محقّق .3
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .4
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دارای شرایطی است که در  حضانت مادر. البته داردنیز دهد، حق حضانت که به او شیر می
 مقاله آمده است. انتهای ، حق نیز سلب خواهد شد. تبیین این شروط درهاآن صورت فقدان

چه شمول کلام فقها در مورد حق حضانت مادر تا قبل از دو سال، اگراست که  شایان توجه
حق حضانت مادر را هم ، اتیروا یاما مدلول برخ ست؛ینسبت به فرض عدم طلاق روشن ن

ن رو مهم است که این نکته از آ 1.نمایدمیدر فرض طلاق و هم در فرض عدم طلاق ثابت 
 ، تنها مربوط به فرض طلاق است. فرزندرو در مورد حضانت برخی تفاصیل پیش

 دوران بعد از رضاع تا هفت سالگی. 2
فقهاا  میاانمختلفای  یهادیادگاهبعد از دوران رضاع تا هفت سالگی  فرزندحضانت  دربارۀ

 باا اخباار متعادد و باه ظااهر متعاارض ایشاان ۀمواجها ۀشود که ناشی از نحاومشاهده می
حضاانت فرزناد اولویات ، استشوهر  زن در حبالۀقبل از طلاق که البته تا  است. حضانت

 کند.های متعدد خودنمایی میطلاق زوجین، دیدگاه؛ اما در صورت 2با پدر است
 ، صحی  فضیل4حصینبن، صحی  داود3صحی  کنانی چونهمبه برخی روایات 

استناد شده و از برخی دیگر از روایات  برای استحقاق پدر 6داود رقی و صحی  5یساربن

                                                   
 صحی  مانند اند،زوجیت علقۀ وجود فرض به مربوط برخی کنند،می ثابت را مادر استحقاق که روایاتی .1

 حلبی. صحی  مانند اند،طلاق فرض به مربوط برخی و حصین،بنداود
بُ  فُطِمَ  فَإِذَا» .2

َ
مِّ  مِنَ  بِهِ  أَحَقُّ  فَالْْ

ُ
 .(41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی) «.الْْ

 همان. .3
 همان. .4
هِ  عَبْدِ  یأَبِ  نع ساریبنلیالفض عن وبیا یاب عن محبوببنالحسن یرو و» .5 هُ  اللَّ مَاأَ  قَالَ  أَنَّ ة   امْرَأَة   یُّ  حُرَّ

جَتْ  جُلُ  أُعْتِقَ  إِذَافَ  أَحْرَارٌ  هُمْ  وَ  مِنْهُ  بِوُلْدِهَا أَحَقُّ  یَ فَهِ  أَوْلَادا   مِنْهُ  فَوَلَدَتْ  عَبْدا   تَزَوَّ  مِنْهَا بِوُلْدِهِ  أَحَقُّ  فَهُوَ  الرَّ
بِ  لِمَوْضِعِ 

َ
 (.431ص ،3ج ،لفقیها )صدوق، «.الْْ

هِ  عَبْدِ  أبََا سَأَلْتُ  قَالَ: يالرق داود عن محبوب ابن عن محمدبنحمدأ عن ییحیبنمحمد» .6 ة   امْرَأَة   عَنِ  اللَّ  حُرَّ
هُ  ثُمَّ  أَوْلَادا   فَأَوْلَدَهَا عَبْدا   نَکَحَتْ  قَهَا إِنَّ جَتْ  وَ  وُلْدِهَا مَعَ  تُقِمْ  فَلَمْ  طَلَّ جَتْ  هاآن الْعَبْدَ  بَلَغَ  افَلَمَّ  تَزَوَّ  یَأْخُذَ  أَنْ  أَرَادَ  تَزَوَّ

جْتِ  إِنْ  مِنِْ   بِهِمْ  أَحَقُّ  أَنَا قَالَ  وَ  مِنْهَا وُلْدَهُ  جَتْ  إِنْ  وَ  وُلْدَهَا مِنْهَا یَأْخُذَ  أَنْ  لِلْعَبْدِ  یْسَ لَ  فَقَالَ  تَزَوَّ  یَ هِ  یُعْتَقَ  یحَتَّ  تَزَوَّ
 تنها سند، این در (.41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی) «.مِنْهَا بِهِمْ  أَحَقُّ  فَهُوَ  أُعْتِقَ  فَإِذَا مَمْلُوکا   دَامَ  مَا مِنْهُ  بِوُلْدِهَا حَقُّ أَ 

 واقفی از قبل حتما   محبوببنحسن امثال اینکه به توجه با اما دارد؛ وجود بودن واقفی شبهۀ رقی داود به نسبت
  بود. خواهد صحی  روایت ینا اند،نموده حدیث اخذ رقی داود از شدن
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، استحقاق مادر نتیجه گرفته شده که در پی آن، 2و روایت منقری 1نوحبنصحی  ایوب چونهم
 شکل گرفته است: دیدگاهچند 

 صورت نزاع و غیر آن میان تفصیل: اول ديدگاه
گی تاا یکی از وجوهی که برای جمع بین اخبار و تعیین صااحب حاق حضاانت از دو ساال

هفت سالگی ارائه شده، این است که بین فارض نازاع والادین بار سار حضاانت و عادم آن 
مربوط به فرض طلاق و نزاع والادین این صورت که اخبار اولویت پدر ؛ به داده شودتفصیل 

 .گرددو اخبار اولویت مادر مربوط به فرض طلاق و عدم نزاع قلمداد شده  دانسته
اند. علامه مجلسی نیز آن را نقل کرده این جمع را برگزیده 3فیض کاشانی و صاحب حدائق

 5.شودمی برداشتنیز همین دیدگاه  از سیاق کلام شهید اول 4.پذیردمی و ظاهرا  
پوشی کنند غیر قابل چشمکه بر اولویت پدر دلالت میرا روایاتی  ،ان از ی  سونای

و از سوی دیگر، روایات اولویت  -دنا؛ چراکه از نظر سند و دلالت بدون اشکال-دانندمی
اینکه این روایات، با روایاتی که هفت سال اول را مربوط به  خصوصا  مادر را نیز قبول دارند؛ م

این فقها ، همخوانی دارند. 6دانندو هفت سال دوم را مربوط به تأدیب او می فرزندتربیت 
، هفت سالگیر اساس این روایات تا که تربیت از آنِ مادر است و تأدیب از آنِ پدر و ب معتقدند

 مادر به عنوان مربی، متولی حضانت است.
توان کنار گذاشت و با تفصیلی که ارائه هیچ کدام از دو دسته روایت را نمی بنابر این

 اخبار جمع شده است. ۀاند، بین هر دو دستکرده
یابی  ،اخبار دستۀدو هر  .نداردعی است و شاهدی در روایات تبرّ  جمعاین  :دیدگاه ارز

 7شوند.و شامل فرض نزاع و غیر آن می اندمطلق

                                                   
 .431ص ،3ج ،الفقیه صدوق، .1
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .2
 .98ص ،51ج ،الناضرة الحدائق ،یبحران ؛5371ص ،53ج ،الوافي ،یکاشان ضیف .3
 .78ص ،55ج ،العقول مرآة ،یمجلس علّامه.4
 .386 و 381ص ،5ج ،الفوائد و القواعد ،اوّل دیشه .5
 .555ص ،9ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی ؛46ص ،6ج ،لکافيا ،کلینی .6
 یرغ به را یادسته توانینم و است نزاع فرض ،یتروا دسته دو هر یقنمت قدر که گفت بتوان یدشا یحت .7
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 تفصیل بین حضانت دختر و پسروم: د ديدگاه
پادر باه حضاانت پسار حاق  ین،باا طالاق والادبعد از دوران شیرخوارگی تا هفت سالگی، 

 .مشهورترین فتوا در میان فقهاستاین دیدگاه با مادر است. حضانت دختر حق و رسد می
علامه  ،محقق حلی ،ابن ادریس ،نهایهشیخ طوسی در ، سعیدبنیحیی ،سلّار، یدشیخ مف

ادعای اجماع بر این  غنیه؛ در اندرا اختیار کرده دیدگاهاین  2فقهااز  دیگر و بسیاری 1حلی
تنها در مورد حضانت مادر نسبت به دختر، ادعای اجماع کرده  سرائرو  3مطلب شده است

 5.را برای این فتوا کافی دانسته است قولشهرت و اجماع من نیز میرزای قمی 4 است.
 :توان ارائه کردمیدر مجموع، چهار بیان برای جمع بین اخبار و دستیابی به تفصیل 

را  ابن زهره قولصاحب جواهر اجماع من :غنیه قولاجماع من ۀجمع بین اخبار به قرین. 5
مبنای آن، روایات احقیت پدر را مربوط به  و بر روایات دانسته است ۀدو دستشاهد جمع بین 

موافق اعتبار وی این جمع را  پسر و روایات احقیت مادر را مربوط به دختر قلمداد کرده است.
 6تر است.مادر مناسب ،تر و برای دخترپدر مناسب ،برای پسرچراکه  ؛داندمی

را  ابن ادریس منقول، اجماع بیان: این سرائر منقولاجماع  استنادانقلاب نسبت اخبار، به . 5
حضانت  بر، ابن ادریس کند؛ به این صورت که بر اساس نقلبه عنوان شاهد جمع مطرح می

زند و آن را حضانت پدر را تخصیص می روایاتاین اجماع،  .مادر برای دختر، اجماع وجود دارد
ت پدر که نسبت حضان روایاتدهد و . در نتیجه، انقلاب نسبت رخ میکندمیمختص به پسر 

                                                                                                                        

 نزاع فرض در حضانت ۀمسأل اساسا   فقها از یبرخ کلمات در ،یلدل ینهم به یدشا و نمود حمل نزاع فرض
 ،3ج ،المرام غایة ،یمریص ؛36ص ،6ج ،المبسوط طوسی، ر.ک: نمونه انعنو به ؛است شده مطرح

یر ،یحلّ  علّامه ؛577ص  ]مقرر[ .575ص ،3ج ،التنقیح ،مقداد فاضل ؛55ص ،4ج ،الأحکام تحر
 ؛418ص ،للشرائع الجامع ،یحلّ  دیسع ابن ؛564ص ،المراسم ،سلّار ؛135ص ،المقنعة ،دیمف خیش .1

 حلی، محقق ؛615ص ،5ج ،السرائر ادریس، ابن ؛114ص ،الفتاوى و الفقه مجرد في النهایة طوسی،
 .55ص ،4ج ،الأحکام تحریر ،یحلّ  علّامه ؛581ص ،5ج ،الإسلام شرائع

 ج،الکلام جواهر ،نجفی ؛577ص ،3ج ،المرام غایة ،یمریص ؛515ص ،5ج ،الرموز کشف ،یآب فاضل .2
 .584ص ،35

  .397ص ،النزوع غنیة ،زهرة ابن .3
 .613ص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن .4
 .315 و 315صص ،4ج ،الشتات جامع ،یقم یرزایم .5
  .585 و 581صص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .6
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 دهد.را به دختر اختصاص می حضانت مادر متباین بود، اخص از آن شده و آن روایاتبه 
گاه در مقام رفع تنافی بین دو دسته از اخبار،  فقها: جمع بر اساس حمل بر قدر متیقن. 3

 ۀنصوصیت ی  دسته، ظاهر دست ه استنادو ب کنندهر دسته را بر مقدار متیقن آن حمل می
 گذارند.کنار میگر را دی

را اخذ  دستهتوان قدر متیقن هر نیز بنابر تناسبات حکم و موضوع، می روایات حضانتدر 
، فرزند پسربا دختر، سنخیت دارد؛ لذا مادر با پسر و  پدردر جهت تربیت و تأدیب، ؛ زیرا کرد

 روایاتع موضو از ، قدر متیقنفرزند دختر، و پدرحضانت  روایاتاز موضوع قدر متیقن 
 شوداز ظهور هر کدام در فرد غیر قدرمتیقن، دست برداشته می در نتیجه؛ است حضانت مادر

 بود. دحضانت پدر، مختص پسر خواه روایاتدختر و  روایات حضانت مادر، مختصو 
حضانت مادر دلالت دارند از یاتی که بر روادر : «ابن»با روایات  «ولد»تقیید روایات  .4
 از روایاتبرخی در در مقابل، ؛ 1که اعم از دختر و پسر است شدهاستفاده « ولد»تعبیر 

کرد حمل مطلق بر مقید توان بر این اساس، می 2.رفته استبه کار « ابن»حضانت پدر، تعبیر 
 3.مادر را مربوط به دختر دانست و روایات حضانت

یابی دیدگاه: ص دختر غیر بر خصو« ولد»است که حمل آن ن بیاهر چهار  اشکال ارز
تعبیر  چنینهمو  4نوح که کتبی هم بودهبنال ایوبؤدر س« ولد»توان تعبیر عرفی است و نمی

 کرد.حمل  بر خصوص دختردر روایت منقری را « ولد»
طبق استقرا، این کلمه یا در ؛ ولی ی مطلق فرزند استاگرچه به معن «ولد» ،در زبان عرب

؛ در نتیجه، قدر متیقن از 5نای جامع بین پسر و دخترشود و یا در معخصوص پسر استعمال می
، به شودمختص به دختر اطلاق ولد، پسر است و اینکه در مقام جمع، فرد ظاهر خارج و ولد 

  هیچ وجه عرفی نیست.

                                                   
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی و 431ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ر.ک: .1
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی :ر.ک .2
 .315ص ،4ج ،الشتات جامع ،یقم یرزایم .3
 بر توانمی لذا و دارد بیشتری مصونیت تحریف یا معنا به نقل به نسبت که است این کتبی سؤال خصوصیت .4

 کرد. بیشتری تکیۀ آن الفاظ
 و 3صص ،6ج ،الکافي کلینی، )ر.ک: اندکرده استعمال پسر خصوص در را «اولاد» روایات، برخی نمونه، عنوان به .5

 نیست. معهود دختر خصوص در «ولد» استعمال اما (؛595ص ،5ج ،لئاليال عوالي جمهور،یاب ابن ؛58
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قضای نماز پدر و حبوه »در حکم و  در کلام فقها نیز استعمال رایج ولد برای پسر است
به « آقازاده» ۀکلمدر زبان فارسی نیز  1.کنندرزند پسر اراده نمی، جز ف«ولد اکبر است مربوط به

فقط  ای منتسب به پدر است؛ اما این واژهچه دختر همانند پسر، زادههمین شکل است و اگر
 شود.پسر استعمال می مورددر 

حجیت آن تردید نیز قابل قبول نیست و در  منقولفارغ از این اشکال، استشهاد به اجماع 
مورد اعتماد  غنیهدر  منقول، اجماعات منقولحجیت اجماع  دارد. حتی با پذیرش وجود

، بیندمی اجماعینظرات خود را منطبق با قواعد کلی  ابن زهره وقتی عموما   چه آنکه؛ نیستند
؛ حال آنکه در مورد اکثر اجماعات ادعایی او، فتوای دهدبه اجماع نسبت میدیدگاه خود را 

 قها وجود دارد. مخالف در میان ف

 مادر مطلق سوم: اولويت ديدگاه
 هفات ساالگی، حق حضانت را در فرض طلاق، تا نیز هست برگزیدهکه دیدگاه  سوم دیدگاه

مختص مادر دانسته و استحقاق پدر نسبت به حضانت فرزندان را مربوط به غیر فرض طلاق 
داند و روایات احقیت طلاق میداند. این دیدگاه، روایات احقیت مادر را مربوط به فرض می

 کند.پدر را بر غیر فرض طلاق حمل می
توضی  آنکه در روایاتی که بر حق حضانت مادر دلالت دارند، تصری  به فرض طلاق 

قُ یُ »و در روایت منقری تعبیر  2«لَهَایسَبِ  تُ یْ خَلَّ »نوح تعبیر بنایوب صحی شده است؛ در   طَلِّ
 کنند.ن روایات، حق حضانت مادر را بیش از فرض طلاق ثابت نمیای 4آمده است. 3«امْرَأَتَهُ 

ندارند. دلالتی بر حق حضانت او در ایام طلاق  ،، روایات اولویت پدراز طرف دیگر
سال  و شمولشان نسبت به دوران بعد از شیرخوارگی تا هفت اندبرخی از این روایات مجمل

، دلالتی بر استحقاق پدر در انداین دورانمحل تردید است و برخی دیگر نیز که مربوط به 

                                                   
 ،الوثقی العروة ،یزدی یّدس) «.ذکر ولد هناك یکن لم إن و البنت علی یجب فلا الْکبر، الولد به المراد و» .1

 (.515 ص: ،3ج
 .431ص ،3ج ،الفقیه صدوق، .2
 .همان .3
 آمده آن در «قنیطلّ  باهأ نا» تعبیر و است طلاق فرض در عمربنهالل عبد روایت نیز عامه روایات میان از .4

 .(311ص ،3ج ،الدارقطني سنن ،)دارقطنی است.
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فرض طلاق نشده است و  2حصینبنو داود 1یساربنفضیل صحاحفرض طلاق ندارند. در 
، اگرچه در صدرش به طور مطلق 3بقباق ابوعباسظاهر آن صورت عدم طلاق است. صحی  

ع است، اجمال دارد و کند؛ اما با توجه به ذیل که مربوط به دوران رضااولویت پدر را بیان می
نیز تنها ناظر  4صحی  ابوالصباح کنانیرضاع به آن استدلال کرد. توان برای دوران بعد از نمی
توان از ذیل آن نسبت به حضانت بعد از فطام استحقاق اجرت است و نمی مسألۀبه 

امه در اد وداود رقی نیز مربوط به فرض ازدواج مجدد مادر است  صحی  5گیری کرد.مفهوم
لذا این  .اساسا  شرط استحقاق مادر برای حضانت، عدم ازدواج مجدد اوستد آمد که خواه

 منافاتی ندارد. اولویت مادر در فرض طلاق دیدگاهروایت نیز با 
توان بیان شد، میجمع میان روایات حضانت پدر و مادر با توجه به آنچه در در مجموع، 

پدر، مربوط به غیر فرض طلاق  ادر و استحقاقدر فرض طلاق، حق حضانت از آنِ مگفت 
 مورد اشاره قرار خواهد گرفت.  بعدا   ن حق به مادر، دارای شرایطی است کهالبته تعلق ای است.

نکه به لحاظ عاطفی، برای زنی که طلاق گرفته و دگاه، موافق اعتبار نیز هست چه آاین دی
همسرش جدا شده باشد و هم  ازدواج نکرده است، بسیار سخت است که هم از مجددا  

و  براجابن ،مبسوطو  خلافشیخ طوسی در ، ابن جنید فرزندش را از او بگیرند. علاوه بر اینکه
، از هفت سالگیدر دوران بعد از رضاع تا  -اعم از دختر و پسر-که حضانت فرزند را  6کیدری

 .اندهمه در فرض طلاق و مفارقت سخن گفتهاند، آنِ مادر دانسته
نوح را تصحی  بننیز با توجه به اینکه تنها روایت ایوب 7حب مدارک و سبزواریصا

                                                   
 .431ص ،3ج ،الفقیه صدوق، .1
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .2
 .44ص ،همان .3
 .41ص ،همان .4
 باید زن اجرت حمل، وضع زا بعد که فرمایندمی حضرت کنانی، ابوالصباح روایت در آنکه: بیشتر توضی  .5

 حتی» لذا اند؛داده قرار فطام را استحقاق این غایت و شود پیدا ترارزان کسی اینکه مگر شود، پرداخت
 است. اجرت استحقاق قید بلکه نیست، حضانت استحقاق قید روایت، ذیل در «تفطمه

 ،6ج ،المبسوط ،همو ؛535ص ،1ج ،الخلاف ،یطوس ؛563ص ،جنید ابن فتاوى مجموعة ،جنید ابن .6
 .445ص ،الشیعة إصباح ،یدریک ؛565ص خلاف بر ؛315ص ،5ج ،المهذب برّاج، ابن ؛38ص

 .584ص ،5ج ،الاحکام کفایة ،سبزواری ؛467ص ،5ج ،المرام نهایة ،یعامل یّدمحمّدس .7
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البته نسبت به استدلال ایشان این اشکال وجود دارد که . اندرا اختیار کرده دیدگاهکنند، این می
روایات احقیت پدر نیز صحی  هستند و باید برای رسیدن به نتیجه، رفع تعارض کنند؛ اما در 

  آیند.ایشان از طرفداران این دیدگاه به شمار می عین حال،

 دوران بعد از هفت سالگی. 3
، دوران بعد از هفت مورد توجه قرار گیرد فرزندحضانت  ای که باید صاحب حقسومین دوره

 در این دوره وجود دارد:  صاحب حقتعیین  در سالگی است. سه دیدگاه

 تفصیل میان دختر و پسراول:  ديدگاه
، و کیادری ،ابان باراج ،سالّار ،مبسلاوطو  خلالافشایخ طوسای در  شیخ مفید،، جنیدابن 

بر اسااس تناساب جنسایتی  بعد از هفت سالحق حضانت بر این باورند که  1سعیدبنحییی
 حق حضانت دختر با مادر و حق حضانت پسر با پدر است. گیرد؛ یعنیل میکش

یابی دیدگاه: و در  2«خبارهمأجماع الفرقة و إیلنا دل» با عبارت خلافشیخ طوسی در  ارز
با ؛ ولی دیدگاه پرداخته استاین به مستند سازی  3«صحابناأفالذی رواه » با عبارت مبسوط

خود  استبصارو  تهذیبحتی در  -ضعیف هرچند-این تفصیل در هیچ روایتی توجه به اینکه 
-؛ اما است روایاتن آید که مراد ایشان جمع بیوجود میه نیامده است، این گمان ب -شیخ

است و شاهد عرفی و یا شرعی برای آن وجود ندارد؛ عی جمع تبرّ این  -،شتگذطور که مانه
 و ممنوع است.نداشته ، وجه شرعی یتناسب جنسیتتفصیل بر اساس  در نتیجه،

 وم: اولويت مادر د ديدگاه
ز از آنِ ماادر حق مادر است، بعد از هفت سالگی نی هفت سالگیطور که تا حضانت، همان

؛ بناابر نقال شاوداز اطلاق عبارت منسوب باه شایخ صادوق فهمیاده می دیدگاهاین . است

                                                   
 ،1ج ،الخلاف ،طوسی ؛135ص ،المقنعة ،یدمف یخش ؛563ص ،جنید ابن فتاوى مجموعة ،جنید ابن .1

 بر ؛315ص ،5ج ،المهذب ،برّاج ابن ؛564ص ،المراسم ،سلّار ؛38ص ،6ج ،المبسوط همو، ؛535ص
 .418 ا 461صص ،للشرائع الجامع ،یحلّ  یدسع ابن ؛445ص ،الشیعة إصباح ،یدریک ؛565ص خلاف

 .535 و 535صص ،1ج ،الخلاف ،طوسی .2
  .38ص ،6ج ،المبسوط همو، .3
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إذا طلّق الرجل امرأته و بینهما ولد، فاالمرأة »گوید: می گونهاین مقنعدر  ، شیخ صدوقعلامه
 1.«أحقّ بالولد ما لم تتزوّج

یابی دیدگاه: منقری باشد که در آن احقیت  یترواتواند اطلاق می دیدگاهمستند این  ارز
هُمَا أَحَقُّ بِهِ؟ »است: آمده مادر بدون تقیید به سن و سال  قَ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّ عَنْ رَجُل  طَلَّ

جْ   2.«قَالَ الْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّ
 3«یَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ ی أَنْ إِلَ »اطلاق روایت منقری با مفهوم غایت در صحی  ایوب  اولا  اما 

 دیدگاهوجود این  اساسا   ثانیا  ؛ شودباید مقید حضانت مادر به هفت سال حق و لذا  تنافی دارد
و قال الصدوق »گوید: می هادیدگاهچه علامه ضمن نقل اگر؛ زیرا معلوم نیست فقهادر میان 

مال ضعیف وجود دارد که این احتالبته . نیامده است مقنعاین جمله در ؛ ولی «في المقنع
وایت منقری و با متن رفتوا  با توجه به یکسانی متن؛ ولی است ای متفاوت داشتهعلامه نسخه

دیدگاه  ،، بعید نیست که علامه4، ملتزم به بیان فتاوایش شده استفقیه ۀاینکه صدوق در مقدم
 .باشدنسبت داده  مقنعاخذ کرده و به اشتباه به  فقیهصدوق را از کتاب 

بلکه از  ،در این صورت، شایسته است نظر صدوق را نه فقط از روایت منقری
دست آورد. صدوق در همان باب، روایت ایوب را نیز ه ب فقیهمجموع روایات موجود در 

به صدوق،  دیدگاهاست و در نتیجه، انتساب این مقید که به هفت سال نقل کرده است 
 قابل قبول نخواهد بود.

 ولويت پدروم: اس ديدگاه
پادر را در کساانی کاه  ؛دانناداکثر فقها حضانت را بعد از هفت سالگی، متعلق باه پادر می

مجلسای اول و  ،مانناد فایض کاشاانی ؛نداهصاحب حاق دانسات رضاع تا بلوغبعد از دوران 
سالگی برای ماادر و  7دختر را تا  حضانت ،نهایهدر به تبع شیخ طوسی ؛ کسانی که 5بحرانی

                                                   
 .316ص ،7ج ،الشیعة مختلف ،یحلّ  علّامه .1
  .431ص ،3ج ،الفقیه صدوق، .2
 همان. .3
 .3ص ،5ج همان، .4
 الحدائق ،یبحران ؛78ص ،55ج ،العقول مرآة ،یمجلس علّامه ؛5371ص ،53ج ،الوافي ،یکاشان یضف .5
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کسانی که به استناد روایت ایوب، مادر را و  نداهدو سالگی برای پدر دانست ازرا حضانت پسر 
همگای از  ،1سابزواری و ند؛ مانند صاحب مادارکاهتا هفت سالگی صاحب حق دانستتنها 

 آیند.این گروه به شمار می
نوح که حق حضانت مادر را بنبا توجه به بطلان دو دیدگاه قبل و تصری  روایت ایوب

 دیدگاه صحی  خواهد بود.این داند، سالگی می هفت تا
حق حضانت تا دو سالگی از آن مادر است و بعد از نتیجه اینکه در فرض حیات والدین، 

و در صورت عدم طلاق، از آنِ از آنِ مادر  در صورت طلاق، حق حضانتسالگی آن تا هفت
بودن  تفصیل، پسر یا دختر پدر صاحب حق است. در این پدر است و بعد از آن نیز مطلقا  

 فرزند دخالتی ندارد.

 يا فقد صلاحیت والدين وفاتفرض حضانت در حق 
. وفاات 3 ؛. وفاات پادر5 ؛. وفات مادر5دارای سه فرض است:  والدینوفات حضانت در فرض 

؛ از ایان رو در تعاابیر از فاوت اسات ۀفقدان صلاحیت لازم برای حضانت نیز به منزلپدر و مادر. 
   .گرددحکم صورت فقد صلاحیت نیز آشکار می ،شود و در سایۀ آنفوت استفاده می عنوان

 رماد وفات. 1

 ،آناز چاه بعاد و  فرزناد، چه در دوران رضاع اختلافی نیست که با وفات مادر مسألهدر این 
حضاانت ماادر، در واقاع، ولایات پادر را در  ۀچارا کاه ادلا ؛2استپدر از آنِ حق حضانت 

و باا وفاات ماادر، ایان محادودیت منتفای شاده و حاق  اساتمحدود کرده ای خاص برهه
   3.گرددمنحصر میپدر  در حضانت

                                                                                                                        

 .98ص ،51ج ،الناضرة
 .584ص ،5ج ،الاحکام کفایة ،سبزواری ؛467ص ،5ج ،المرام نهایة ،یعامل یّدمحمّدس .1
 ،یحلّ  یدسع ابن ؛583ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی نمود: مشاهده کتب این در توانمی را فتوا این .2

 .53ص ،4ج ،الأحکام تحریر ،یحلّ  علّامه ؛461ص ،للشرائع الجامع
 .515ص ،5ج ،الرموز کشف ،یآب فاضل .3
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 پدر وفات. 2
اولویت مادر در فرض وفات پادر، کسای ادعاای خالاف نکارده  مورد درلازم به ذکر است 

از  ؛ اما فارغ1است و چه بسا بتوان از ظاهر کلمات فقها، اجماع بر این مطلب را استفاده کرد
، چند دلیل برای اثبات اولویت مادر در فرض وفات پدر ارائه شاده اسات کاه در فقهااجماع 

 :شودارزیابی میادامه 
عمده دلیل بر اولویت مادر در صورت فوت پدر، دو روایت صحی  است که در  :دلیل اول

 :این مطلب صراحت دارند
عامر بنالعباس عني علنبعن الحسن يشعرالْيعلیبأعن  عقوبیبنمحمد یرو .الف

هِ  یأَبِ عن  نیالحصبنعن داود مِّ فَإِذَا ... قَالَ  عَبْدِاللَّ
ُ
بُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْْ

َ
فَإِذَا فُطِمَ فَالْْ

مُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ 
ُ
بُ فَالْْ

َ
 2.مَاتَ الْْ

أَبِي ن سنان عمحبوب عن ابنبنمحمد عن الحسننبحمدأیحیی عن بنمحمد .ب
هِ  عَبْدِاللَّ


فِي رَجُل  مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَة  وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِم  لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ  
هُ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ یُخْرِجَ 

ی یُدْرِكَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.  3مِنْ حَجْرِهَا حَتَّ

و  ، برادرعمو، جدکه شامل بر عصبه  وت پدر،، در فرض فمادر حصین،بنداود صحی ر د
در مردان فامیل است، مقدم شده است و به روشنی بر اولویت مادر دلالت دارد و ر یسا

ا زمان رشد و بلوغ فرزند، حق حضانت قرار داده شده تمادر برای نیز سنان بنعبدالله صحی 
کند که وصی حق ندارد فرزند را تا آن زمان از تحت کفالت مادر می . گزارش تصری است

 خارج نماید؛ در نتیجه، مادر هم بر عصبه و هم بر وصی اولویت دارد.
استناد شده  اوبه اشفقیت برای اثبات اولویت مادر،  ریاضو  جواهردر کتاب  :دلیل دوم

به این معنا که با فقدان پدر، کسی که نسبت به فرزند شفقت بیشتری دارد مادر است و  ؛4است
 نیز اولویت خواهد داشت. فرزندبه این ملاک، در حضانت و سرپرستی 

                                                   
 .583ص ،35ج ،کلامال جواهر ،نجفی ؛84ص ،51ج ،الناضرة الحدائق ،یبحران ر.ک: .1
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .2
 .45ص ،همان .3
یاض ،حائری ؛584ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .4  .518ص ،55ج ،المسائل ر
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در اما  ؛توان گفت که اگرچه اشفقیت مادر قابل انکار نیستدر اشکال به این استدلال می
است؛ اگر پدر در زمان حیات خود، شخص اعقلیت پدر مطرح  ،مقابل اشفقیت مادر

توان به ، نمیفوت پدرمعتمدی را در امر حضانت فرزندش به عنوان وصی قرار داد، هنگام 
  ملاک اشفقیت، تدبیر پدر را بی اثر قلمداد نمود.

رْحَ طبق فراز  :دلیل سوم
َ
امِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْض  وَ أُولُوا الْْ

ویت حضانت با مادر اول 1
از سایرین اولی  بعد از پدر، کسی اقرب از مادر به فرزند نیست و مادر، عرفا  است؛ چه آنکه 

مورد امضا قرار گرفته است و در نتیجه، در نبود پدر،  فراز مزبوراست؛ این اولویت توسط 
 2حضانت حق مادر است.

 عض ارحام بر دیگر ارحام را بیانتقدم ب اساسا  چون آیه  ؛درست نیستاستدلال به این آیه 
رحام ولوا الْأبرخی از بلکه تقدم  ؛تعبیر نکرده است «ولی من بعضأبعضهم »لذا به  ؛کندنمی

اولی میت، از دیگران نسبت به  ،ذو رحمبرخی از » :فرمایدکند و میبر دیگران بیان میرا 
م نسبت به برخی دیگر از ذو توان از آن برای اولویت برخی از ذو رح؛ در نتیجه نمی«هستند

 3رحم استفاده نمود.
به آیه تنها ؛ زیرا باز هم اجمال داردباشد، ارحام بر یکدیگر که اگر مقصود اولویت آنعلاوه 

و در مقام بیان تفصیل طبقات نیست؛ لذا در بحث ارث،  دارد اصل وجود اولویت اشاره
از نظر شرعی در اما  ؛دم و تأخر وجود دارداز نظر عرف تقو جد  برادرمیان  رغم اینکه مثلا  علی

 فهمد به شرع نسبت داد.توان با استناد به آیه، اولویتی را که عرف مینمی بنابر این .اندی  طبقه
به  قولعدم  ۀضمیمبه استصحاب  ، استفاده ازاستدلال یکی دیگر از وجوه دلیل چهارم:

افتد و حضانت قطعی مادر اتفاق میق حپدر گاهی در دوران توضی  آنکه وفات  4است. فصل

                                                   
 .6 آیۀ احزاب، سورۀ .1
 .615ص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن ؛583ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .2
بِيُّ  ت:اس آمده گونهاین ،6 آیۀ احزاب، سورۀ در .3 هَاتُهُمْ  أَزْوَاجُهُ  وَ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلَی النَّ  أُولُو وَ  أُمَّ

رْحَامِ 
َ
هِ  کِتَابِ  فِي بِبَعْض   أَوْلَی بَعْضُهُمْ  الْْ  که است روشن اساس این بر ؛الْمُهَاجِرِینَ  وَ  مُؤْمِنِینَ الْ  مِنَ  اللَّ

 طرف آیه، صدر در که طورهمان ؛است نظر مد انصار و مهاجران با مقایسه در رحم ذو از بعضی اولویت
 و دنیستن مقایسه طرف «ببعض» در رحم ذو بعض این، بنابر است. شده مشخص «من» حرف با مقایسه

 شود. معنی باید صورت همین به نیز انفال سورۀ 71 آیۀ در فراز این لذا
 .583ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .4
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-حضانت مادرحق حضانت پدر. در صورت اول، بعد از اتمام دوران حق گاهی در دوران 
رسد؟ حضانت مادر ادامه دارد یا به دیگران میحق کنیم که آیا ش  می -هفت سالگی مثلا  

ورت تفصیل بین این دو ص فقیهیهیچ از آنجا که حق مادر است.  یبقا ،مقتضای استصحاب
 .حضانت با مادر استحق ، پس در فرض دوم نیز است نداده

بنابر تحقیق، در  ،استصحاب اولا  ؛ زیرا این استدلال از چند جهت دچار اشکال است
و اند این فروع را متعرض نشده اصلا   فقهابسیاری از  ثانیا   ؛1شبهات حکمیه جاری نیست

 باشدمعصوم  یأکاشف از ر ممکن است آنچه اساسا   احراز کرد.به فصل را  قولعدم توان نمی
است و  یطاجماع بس ،یزانم ،یگربه عبارت د ؛به فصل قولنه عدم  ،عدم فصل است به قول

کسی که بخواهد اولویت  ثالثا   ؛2ندارد یبه فصل است، اعتبار قولاجماع مرکب که عدم 
او، و لذا نزد کند یت جد استناد به عمومات وصیت و ولاتواند ، میوصی یا جد را اثبات کند

 رسد.نمی نوبت به جریان اصل عملی
با داود رقی و بقباق  ،یساربنفضیل ،حصینبنداود صحاححضانت پدر در  دلیل پنجم:

اگرچه است، دو طرف ، استحقاق ظاهر افعل تفضیل .شده است بیان «هُوَ أَحَقُّ منها»تعبیر 
 3.کندمیفوت پدر حق حضانت را برای مادر اثبات  در فرض، ولی حق پدر رجحان دارد

ها آن تعبیر احق بودن پدر بر مادر، بر انحصار حق بین اولا   :در نقد این استدلال باید گفت
 ؛احق استها آن که پدر برکند و ممکن است افراد دیگری نیز صاحب حق باشند نمیدلالت 

، به این معنا نیست که این حق در هر دو «حقّ أ»تعبیر  ؛ ثانیا  دارند تینسبت به مادر اولو یول
طرف فعلیت دارد؛ بلکه به این معناست که اقتضای این حق در هر دو طرف وجود دارد و چه 

مانع از فعلیت حق  ،ممکن است وجود وصی بسا ی  طرف مبتلا به مانعی باشد؛ مثلا  
 گونهاینو حر بر عبد نیز در مورد اولویت مسلم بر کافر  کهچنانحضانت برای مادر باشد؛ 

؛ با اینکه کافر و 4احقّ از مملوک است است و حرمسلمان، احقّ از کافر تعبیر شده است که 
 مملوک مبتلا به مانع هستند.

                                                   
 .36ص ،5ج ،الأصول مصباح ،ییخو ؛481 ص: ،5ج ،یعةالش مستند ،یقنرا فاضل .1
 .554ص ،العصیر أحکام في القدیر إفاضة ی،اصفهان ۀیعالشر یخش ؛531ص ،7ج ،الأفهام مسالك ی،ثان یدشه .2
 .583ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .3
  .581ص ،5ج ،الإسلام شرائع ،یحلّ  محقّق .4
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وفات حق حضانت مادر در فرض که دلیل اصلی برای اثبات  شداز آنچه گذشت روشن 
تقدم مادر بر وصی  چنینهمرب و ر اقایست که بر تقدم مادر بر عصبه و ساا یپدر روایات

  کنند.ثابت می فرزندو این تقدم را تا زمان رشد  دارنددلالت 

 والدين وفات. 3
شده و او را در حکم ماادر قارار  دادهبه خاله  ینوالد وفاتپس از در روایت ضعیفی حق حضانت 

یت دیگاری کاه سازد. جز این روایت، رواضعف سندی قوام استدلال را مخدوش می .1داده است
رْحَ  ۀیاستدلال به آ به این موضوع بپردازد گزارش نشده است.

َ
امِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِابَعْض  وَ أُولُوا الْْ

2 
شاخص والادین از  یارغ یاعده .دارد یادیاختلاف ز نیز فقها عبارات .تر نقد و رد گردیدنیز پیش

اناد و اضاافه کاردهرا  یجدّ اب  3مدارکو صاحب  یسمثل ابن ادر یبعض ؛اندرا ذکر نکرده یگرید
جاد نیاز صااحب جاواهر ند؛ ارا ملحق کرده ی، جدّ امیجدّ اببعد از  4یدمف یخهم مثل ش یبعض

در فرض انتقال حق باه ارحاام نیاز، ایان اخاتلاف  5.داندابی و سپس وصیّ را مقدم بر اقارب می
 .یستن میاندر  یاجماع بدین روی 6یر.خ یاطبقات ارحام مطابق با ارث است وجود دارد که آیا 

انت به کسی وجود ، در فرض وفات والدین دلیلی بر اختصاص حق حضبر این اساس
والدین از  یرغ یاست که کس ینقاعده ا ی. مقتضامقتضای قاعده عمل نمودندارد و باید به 

ضانت ح یمتول نییکه تع ستین دیبع ،هاآن لذا در صورت فقدانو  نداشته باشدحق حضانت 
؛ کندمی یینکار تع ینا یبرا ید،برآ یتترب ۀکه بهتر از عهد یهر کسو او  حاکم باشد ۀبه عهد
  .رسدیم یننوبت به عدول مؤمن است که در نبود حاکم، روشن

                                                   
 جدي کتاب هذا قال: علي،بنعبیدالله خبرنيأ قال: عقدة، ابن خبرناأ ال:ق الصلت، ابن خبرناأ» .1

هِ  عَنْ  ،أَبِیهِ  عَنْ  ،الْحَسَنِ  أَبُو مُوسَیبنعَلِيُّ  أَخْبَرَنِي فِیهِ: فَقَرَأْتُ  ،عليبنعبیدالله د  بنجَعْفَرِ  جَدِّ  ،آبَائِهِ  عَنْ  ،مُحَمَّ
بِيَّ  أَنَّ  :عَلِي   عَنْ   .(345ص ،الأمالي ،طوسی) .«وَالِدَةٌ  الْخَالَةُ  قَالَ: وَ  لِخَالَتِهَا حَمْزَةَ  ابْنَةِ بِ  قَضَی النَّ

 .6 آیۀ احزاب، سورۀ .2
 .475ص ،5ج ،المرام نهایة ،یعامل یّدمحمّدس ؛614 -613صص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن .3
 .135ص ،المقنعة ،یدمف یخش .4
 .587ص ،35ج ،الکلام جواهر ،نجفی .5
یاض ،حائری ؛431ص ،9ج ،الأفهام مسالك ،یثان یدشه ؛445ص ،الشیعة إصباح ،درییک .6  ،المسائل ر

 .565ص ،55ج
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 حق حضانت پايان زمان
به نظار  2اند.و برخی، تنها رشد فرزند دانسته 1برخی انتهای دورۀ حق حضانت را بلوغ و رشد

اسات، کاه انتهاای حضاانت را رشاد قارار داده  3سنانبنبا توجه به صحی  عبدالله رسدمی
 ملاک سقوط حق حضانت، رشد فرزند باشد.

 شرايط متولی حضانت
کنیم. عاام حضاانت تعبیار مای شارایطاز آن باه که  داردشرایطی  فرزندحضانت  داریعهده

اختصاصی است کاه اولویات  طشرای، تعلق حق حضانت به مادر دارای شرایطعلاوه بر این 
عاام حضاانت کاه  شرایطط است. در ادامه، ه دیگران، متوقف بر حصول این شرایاو نسبت ب

اختصاصی مادر  شرایط چنینهمداری حضانت است و مربوط به صلاحیت برای اصل عهده
 :تصدی حضانت است، بررسی شده استکه مربوط به تحقق اولویت او برای 

 ط عام حضانتيشرا. 1
 و اسلام. وثاقت ،: حریت، عقلشرایط عام حضانت عبارتند از

به مانع بودن ها آن که در است 5و داود رقی 4یساربنح فضیلاصح ،اشتراط حریتدلیل بر 
حق مجنون که کند اقتضا مینیز حکم و موضوع تناسب  کاربست 6صری  شده است.رقیت ت

مجنون البته  اند.نپرداخته، قدما به آن عقل طوضوح اشتراحضانت نداشته باشد و چه بسا به دلیل 
 .که بیعش نیز در آن دوران صحی  استچنان ؛منعی از حضانت ندارد ،ادواری در دوران افاقه

امّا بسیاری ؛ 7آمده استبه عنوان یکی از شروط در کلام شیخ طوسی و ابن براج عدالت 

                                                   
 .567ص ،المختصر شرح من المقتصر ،یحلّ  فهد ابن ؛456ص ،3ج ،البارع المهذب ،یحلّ  فهد ابن .1
 .581ص ،5ج ،الإسلام شرائع ،یحلّ  محقّق ؛41ص ،5ج ،الأذهان إرشاد ،یحلّ  علّامه .2
 .45ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .3
 .431ص ،3ج ،الفقیه صدوق، .4
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .5
 نسبت اولویت، این و ببرد بین از را هم به نسبت زوجین اولویت تنها رقیت، که دارد وجود احتمال این البته . 6

 که کندمی تقویت را احتمال این ر،یسابنفضیل صحی  در «احرار هم و» تعبیر البته باشد؛ باقی دیگران به
 ]مقرر[ باشد. ممنوع حر، فرزند بر امه یا عبد حضانت اصل

 .41ص ،6ج ،المبسوط طوسی، ؛314ص ،5ج ،المهذب ،برّاج ابن .7
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 ؛هم همین است دیدگاه برگزیدهو  1اندهاز فقهای بعد از ایشان، آن را ذکر نکرده و یا رد نمود
عدالت اشتراط ؛ ولی وثاقت در امر حضانت استلزوم ، توان گفتمیچون نهایت چیزی که 

مسافر بودن نیز مانع شرعی  چهچنان؛ ندارد یدلیل ،اندمعنایی که در نماز جماعت گفته به
 اند. به آن قائل شده 2برخی گرچه ؛حضانت نیست

. این در حالی 3بودن را نیز به عنوان شرط حضانت مطرح کرده است شیخ طوسی مسلمان
ر و بدلالت دارد بر جواز کراهتی استرضاع مسیحی و یهودی و حتی مشرک  4است که روایاتی

 ،دورهاین در  رضاع و حضانت، با توجه به ملازمۀ بنابر این 5نیز داده شده است.فتوا  آناساس 
 .شرط حضانت نیستاسلام 

توان استفاده است، از مذاق شرع می فرزندبه بعد که دوران تربیت  هفت سالگیسن  بله، از
شاید تربیت را در اختیار کفار گذاشت و اسلام شرط استحقاق حضانت است؛  نبایدکرد که 

 فرزندگیری شخصیت های شکلگفت که در دوران بعد از رضاع تا هفت سال نیز که زمینهبتوان 
  به کفار جایز نیست. فرزنددارد سپردن سرپرستی  بیتی وجودهای ترو تأثیرپذیری

 ط حضانت مادريشرا. 2
حاق در فارض طالاق، ساالگی  و تا هفت سالگی مطلقا   مادر تا دوگونه که گفته شد، همان

که به معنای اولویت او نسبت به دیگران برای تصادی حضاانت  دارد راخود  فرزندحضانت 
ها آن در ادامه به توضی  این دو شرط و ادلۀکه  به دو چیز است مشروطاولویت ؛ اما این است

 :است شده پرداخته
تواند تا قبل از فطام، برای حضانت، طلب مادر می: ی بیش از دیگراناجرت ۀعدم مطالب. 5

، مادر بعد از وضع حمل تا پایان دوران 6کنانی ابوصبّاح صحی اجرت کند. بر اساس 

                                                   
 .135ص ،5ج ،الفوائد کنز ،یدیعم ؛515ص ،3ج ،الأحکام قواعد ،یحلّ  علّامه .1
 .41ص ،6ج ،المبسوط ،طوسی .2
 همان. .3
 .43ص ،6ج ،کافيال کلینی، .4
 .566ص ،1ج ،البهیّة الروضة ،یثان یدشه ؛11ص ،النساء أحکام ،یدمف یخش .5
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .6
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با توجه به اطلاق روایت، به اجرت رضاع این اجر شیرخوارگی، مستحق اجرت است و 
؛ اما اگر مادر، اجرتی بیش از آنچه 1بلکه در قبال تربیت و حضانت نیز هست ،نیستمنحصر 

نت را به دیگری تواند امتناع کرده و حضاکنند درخواست کند، پدر میدیگران مطالبه می
بسپارد. به تعبیر دیگر، اولویت مادر نسبت به حضانت در این دوران، در صورتی است که 

و مورد  2ذکر شده است ی. این مطلب، در روایات متعددکنداجرتی بیش از دیگران مطالبه ن
 .یستاختلاف فقها نیز ن

نها در صورتی حق حضانت که مادر، ت 3اتفاق دارند فقها ۀهم تقریبا  : عدم ازدواج مجدد. 5
ادعای و ابن فهد  5داندرا اجماعی می مسألهشهید ثانی این  4.ازدواج نکندمجددا  دارد که 

که او نیز  7تنها ابوالصلاح حلبی این شرط را مطرح نکرده ،در بین فقها 6لاخلاف کرده است.
 در صدد بحث از شروط حضانت نبوده است.

بر این شرط  نیزشده  گزارشکه در کتب اربعه  9روایت منقریو  8صحی  داود رقی

                                                   
 ،یثان یدشه) دانند.می ثابت ارضاع برای تنها را اجرت که سبزواری محقق و ثانی شهید نظر خلاف بر .1

 (.585ص ،5ج ،الاحکام ایةکف ،سبزواری و 455ص ،9ج ،الأفهام مسالك
 (.41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی) حصینبنداود صحی  و بقباق ابوالعباس صحی  نمونه: عنوان به .2
 ؛113ص ،النهایة ،طوسی ؛135ص ،المقنعة ،دیمف خیش ؛563ص ،جنید ابن فتاوى مجموعة ،جنید ابن .3

 ،یدریک ؛397ص ،النزوع غنیة ،زهرة ابن ؛564ص ،المراسم سلّار، ؛38ص ،6ج ،المبسوط طوسی،
 محقّق ؛615ص ،5ج ،السرائر ،ادریس ابن ،551ص ،5ج ،القرآن فقه ،راوندی ؛445ص ،الشیعة إصباح

 تبصرة ،یحلّ  علّامه ؛151ص ،الخلاف جامع ،یسبزوار یقم ؛581ص ،5ج ،الإسلام شرائع ،یحلّ 
یر ،همو ؛543ص ،المتعلّمین  دیشه ؛515ص ،3ج ،الأحکام عدقوا ،همو ؛55ص ،4ج ،الأحکام تحر

 ؛577ص ،3ج ،المرام غایة ،یمریص ،456ص ،9ج ،الأفهام مسالك ،یثان دیشه ؛598ص ،اللمعة ،اوّل
یاض ،حائری ؛375ص ،5ج ،الشرائع مفاتیح ،یکاشان ضیف ؛581ص ،5ج ،الاحکام کفایة ،سبزواری  ر
 .573ص ،3ج ،التنقیح ،مقداد فاضل ؛516ص ،55ج ،المسائل

 به نسبت مادر اولویت نفی برای تنها ازدواج، مانعیت که رسدمی نظر به رقی، داود روایت ظاهر به توجه با . 4
 []مقرر است. باقی خود قوت به سایرین، به نسبت مادر اولویت و است پدر

 .463ص ،1ج ،البهیّة الروضة ،یثان دیشه .5
 .571ص ،3ج ،التنقیح ،مقداد فاضل .6
 .356ص ،الفقه في فيالکا ،حلبی .7
 .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .1
 ،کلینی) .است مسند ،فقیه در اما است شده نقل مرسل صورت به استبصار و تهذیب ،کافی در روایت این .9

 ،همو ؛511ص ،9ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛431ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛41ص ،6ج ،الکافي
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أَنْتِ » حاوی همین مضمون است:روایتی از عامه است که ت، ااین روایید ؤم د.ندلالت دار
  .1«أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْکِحِي

داری رستی، وجه این شرط را تعارض شوهرعلامه حلی و به تبع ایشان کاشف اللثام، به د
شود و میاستمتاعات  ۀازدواج، شوهر مال  کلی بعد ازچرا که  ؛اندبا حضانت طفل دانسته

 2.پرداختن به فرزند، با حق شوهر تزاحم دارد
مربوط  مانعیت ازدواج ،تناسب حکم و موضوعتوجه به  و بای یعقلا ۀنکتبر اساس همین 

برقرار که ارتباطی بین زن و شوهر بین عقد و عروسی بازۀ از به دوران پس از عروسی است و 
از آنجا . نیستتعارض با حضانت مستلزم  ،چرا که مجرد عقد نکاح ؛3استمنصرف نیست، 

است، تعبیر روایات مطلق است و اصل  ای بین عقد و عروسی نبودهکه در گذشته فاصله
کند؛ اما این موضوع از مستحدثات شرع نیست که جمود بر الفاظ زوجیت را مانع معرفی می

یابد و در زمان حاضر که بعد از تحقق که عرف، ملاک را تزاحم حقوق میآن لازم باشد؛ بل
به  ان،یب نیبه هم زوجیت هم ممکن است تزاحم رخ ندهد، صرف زوجیت مانع نخواهد بود.

که  کندیشوهر دوم، تناسب حکم و موضوع اقتضا م لانیطو بتیکه در صورت غ رسدینظر م
 حق حضانت به مادر بازگردد.

کرد که مانعیت ازدواج برای حضانت، تنها مربوط به دوران بعد از رضاع باید توجه 
، در دوران رضاع نیز ازدواج 4اندطور که برخی به این نکته تصری  نمودهبلکه همان ،نیست

 نسبت به دوران رضاع و بعد از آن اشتراط، روایاتِ از ی  سو، ؛ زیرا مسقط حضانت است
کند که دوران رضاع نیز مشمول اقتضا میحکم و موضوع  تناسب از سوی دیگر، و 5اندمطلق

                                                                                                                        

 .(351ص ،3ج ،الاستبصار
 .311ص ،3ج ،الدارقطنی سنن ،دارقطنی .1
 کشف ،یهند فاضل ؛431ص ،3ج ،المهذب برّاج، ابن ،318ص ،7ج ،الشیعة مختلف حلی، علامه .2

 .115ص ،7ج ،اللثام
 محمد) جواهر صاحب و (456ص ،9ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید) مسال  در ثانی شهید خلاف بر .3

 (.581ص ،35ج ،الکلام جواهر نجفی، حسن
 ؛81ص ،5ج ،الدین معالم الثانی، الشهید ابن ؛386 و 381ص ،5ج ،الفوائد و القواعد ،اوّل دیشه .4

یاض ،حائری ؛464ص ،5ج ،المرام نهایة ،یعامل دمحمّدیّ س   .541ص ،55ج ،المسائل ر
 .41ص ،6ج ،الکافي کلینی، .5
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این حکم باشد؛ چون ملاک سلب حضانت که تزاحم حقوق بود، در دوران رضاع نیز وجود 
عدم ازدواج خواهند فرض مقید به روایات احقیت مادر در دوران رضاع، و در نتیجه،  دارد

د از ازدواج مجدد مادر، از او بگیرد را بعخود  تواند طفل شیرخوارپدر میاینکه، نتیجه شد؛ 
 دیگر بسپارد. ایو به مرضعه

مانعیت ازدواج، حتی در صورت وفات پدر نیز باقی است و با ازدواج مادر، حق اولویت 
مادر منتفی است. توضی  آنکه، روایت ابن سنان که مادر را در فرض وفات پدر به عنوان 

ای ض ازدواج نیست؛ چراکه به ازدواج اشارهکند مربوط به فرصاحب حق حضانت معرفی می
که ممکن است در حکم دخالت را اتفاقاتی کنندگان الؤس حال آنکه معمولا   ؛نکرده است
ازدواج  عدم جواب امام نیز ناظر به فرض در نتیجه، کنند.خود درج می سؤالدر  ،داشته باشد

ضوع و تزاحم بین شوهرداری و مجدد مادر است. علاوه بر این، با توجه به تناسب حکم و مو
حضانت، این حق، حتی در صورت فوت پدر نیز مشروط به عدم ازدواج مادر است و روایات، 

 .اندحتی در صورت وجود اطلاق، از فرض ازدواج منصرف
به مادر  مطلقا  در فرض فوت پدر، حق حضانت  معتقدند فقهااین گرچه بسیاری از  بنابر

 است.ابوین جاری وفات با ازدواج مادر، حکم صورت و لیلی ندارد این اطلاق د؛ ولی 1رسدمی
اند، بازگشت حق ن تصری  کردهداب ،مسألهبا نگاه عرفی به  فقهاکه اکثر  یدیگر ۀنکت

هنگامی که زوجیت را مانع حضانت  2از همسر دوم است. بائن حضانت به مادر بعد از مفارقت
به این معنا که سلب حق  ؛یابدحینیّه می ت قضیۀم، عرف، این مطلب را به صورکنیمعرفی می

که علقۀ زوجیت باقی است، در نتیجه تا وقتی حضانت، تا زمانی است که زوجیت وجود دارد؛ 
بعد از مفارقت، بدون اینکه نوبت به استصحاب عدم حضانت ؛ ولی حق حضانت منتفی است

                                                   
 ،3ج ،التنقیح ،مقداد فاضل ؛551ص ،المرام تلخیص ،همو ؛41ص ،5ج ،الأذهان إرشاد ،یحلّ  علّامه .1

 ؛457ص ،9ج ،الأفهام مسالك شهیدثانی، ؛86ص ،5ج ،الدین معالم الثانی، الشهید ابن ؛571ص
 ،یکاشان ضیف ؛471ص ،5ج ،المرام نهایة ،یعامل دمحمّدیّ س ؛463ص ،1ج ،البهیّة الروضة همو،

 .115ص ،7ج ،اللثام کشف هندی، فاضل ؛375ص 5ج ،الشرائع مفاتیح
 ،الاحکام کفایة سبزواری، ؛318ص ،7ج ،الشیعة مختلف حلّی، علامه ؛45ص ،6ج ،المبسوط طوسی، .2

 ؛458ص ،3ج ،المهذب برّاج، ابن ؛81ص ،5ج ،الدین معالم الثانی، الشهید ابن ،581ص ،5ج
 داندمی فقها ثراک نظر را نظر این ثانی شهید این، بر علاوه ؛83ص ،51ج ،الناضرة الحدائق ،یبحران

 (.437ص ،9ج ،الأفهام مسالك ثانی، )شهید
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چرا که در فرض  ؛انصراف دارد یحکم از طلاق رجع نیا . البتهگرددباز میحق حضانت  ،برسد
 است. یباق تیزوج گویا که ،شوهر است ۀچنان در خانزن هم ،یطلاق رجع

ن آ و کلمات فقها عامیداود رقی، منقری و روایت اقتضای اطلاق روایات شایان توجه است که 
شود. حق حضانت ساقط  که پدر طفل است، است که حتی در فرض ازدواج زن با شوهر سابقش

شهید ثانی اما  ؛1دانندنمی حق حضانت مادر ۀرا مانع ادامشوهر سابق ازدواج زن با بته برخی فقها ال
 2.سقوط داده است، احتمال و کلمات فقها روایات اطلاقهمین به استناد 

 ،ییکه در فرض عدم جدا دیدگاه برگزیدهبا  یسالگتا هفت یدو سالگ ۀدر باز دگاهید نیا
که زن  ی، زماناین دیدگاههماهن  است؛ چرا که طبق  داند،یم حضانت صاحب حقپدر را 

حق حضانت مادر، تنها  است واز آنِ پدر ها آن پدر فرزند است، حق حضانت فرزند ۀدر حبال
، در برگزیده دگاهیطبق د یرخوارگیقابل طرح است؛ اما در دوران شها آن ییدر فرض جدا

 3.است یباق مادر حق حضانتصورت طلاق و ازدواج مجدد با شوهر سابق، 

 تامکان واگذاری حق حضان
حضانت از حقوق حق  در مورد حق حضانت، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه

ها آن اینکه این حق، تنها اولویتباشند؛ و احتمال دوم اِعمال آن و والدین ملزم به باشد الزامی 
 .دار آن نشوندتوانند عهدهدر عین حال، برا به دنبال آورد و 

                                                   
 ا 461صص ،للشرائع الجامع ،یحلّ  یدسع ابن ؛564ص ،المراسم سلّار، ؛135ص ،المقنعة مفید، شیخ .1

یر حلی، علامّه ؛418  .55ص ،4ج ،الأحکام تحر
 .456ص ،9ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید .2
جْ  لَمْ  مَا بِالْوَلَدِ  أَحَقُّ  الْمَرْأَةُ » :ینقرم تیروا ظاهر :شتریب  یتوض .3  حضانت مانع ازدواج، که است نیا «تَتَزَوَّ

 یمنتف او حضانت حق ،یگرید با مادر مجدد ازدواج با زین یرخوارگیش دوران در یحت لذا است؛ مادر
 در یفارق استاد، و یثان دیشه بیتقر نیب کند، ازدواج خود بقسا همسر با مادر که یفرض در اما شود؛یم
 ازدواج و است شده بار نونتیب حدوث بر حضانت، حکم یثان دیشه نظر طبق رایز شود؛یم حاصل جهینت

 حدوث زین سابق شوهر با ازدواج فرض در ،«تتزوج لم ما» اطلاق فرض با لذا و است حکم نیا مانع
 یبرا حضانت صناعت، یمقتضا به و ددار وجود مانع عنوان به ازدواج چنینهم و یمقتض عنوان به نونتیب

 یا» :است شده گفته یعنی است، هینیح ۀیقض تیغا ازدواج له، معظم نظر در که یحال در بود؛ خواهد پدر
 با صورت نیا در ؛«ینکن ازدواج که یمادام ،توست یبرا حضانت ،یهست بائن خود سابق زوج از که یکس

 در و بود نخواهد خطاب نیا به مخاطب گرید زن، نیا و شودیم یفتمن موضوع سابق، شوهر با ازدواج
 ]مقرر[ ندارد. وجود یو حضانت یبرا یمانع جه،ینت
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به عدم وجوب حضانت بر صاحبان  2و به تبع او صاحب ریاض و میرزای قمی 1شهید ثانی
صحی   شود؛از ظاهر روایات نیز الزامی نبودن حق حضانت برداشت می اند.حق متمایل شده

داده است که را  اریاخت نیبه مادر ا 3«أَةرالمَ  اءَ شَ ن تَ أَ  لّا إ» ، با تعبیرفقیهطبق نقل نوح، بنایوب
إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ : »مده استآ نیز سرائر گزارشدر  حضانت را قبول نکند؛

مادر  5حصینبنصحی  داودمطابق گزارش . شودکه از آن عدم الزام فهمیده می 4«إِنْ تَرَکَهُ فَلَهُ 
. طفل را از او بگیرد حق داردپدر در این صورت، تواند اجرتی بیش از دیگران مطالبه کند و می

و مادر را به  یرا خلاف شرع معرف شتریدرخواست اجرت ب دیبابود،  یاگر حق حضانت الزام
 ۀفیصورت با وظ نیا ریچه آنکه در غ د؛یموظف نما کنند،یقبول م گرانیکه د یمتیق رشیپذ

 .مخالفت کرده است یالزام
نبودن آن مطابق قاعده  یدارد و الزام لیبه دل ازیباشد ن یام، الزحضانت حق نکهیا اساسا  

 یمعناست که کس نیهستند به ا گرانینسبت به حضانت احق بر د نیوالد نکهیاست. ا
وجود ندارد که اگر پدر و مادر حضانت را انجام  یلیتزاحم کند؛ اما دلها آن با تواندینم

 باشند. هندادند، خلاف شرع کرد
 نیلزوم پرداخت نفقه به فرزند توسط پدر و مادر، مانع ا ایپدر و  تیولا بله، ممکن است

رها شده  فرزندکه  یو در فرض اهمال ورزند یخود به کل فرزندنسبت به امور  شانیشود که ا
خود  یدر جا دیبه حضانت ندارد و با یمسأله، ارتباط نینداشته باشند؛ اما ا یافهیاست وظ

 ۀبر هم ییو امثال آن، به صورت واجب کفا فرزند حفظ جان ۀمسألدر هر صورت،  شود. نییتب
 مسلمانان واجب است.

                                                   
 .464ص ،1ج ،البهیّة الروضة ،یثان یدشه .1
یاض ،حائری .2  .311ص ،4ج ،الشتات جامع ،یقم یرزایم ؛541ص ،55ج ،المسائل ر
 .431ص ،3ج ،الفقیه ،صدوق .3
 .195ص ،3ج ،السرائر ،ادریس ابن .4
 نیالحصبنداود عن عامربنالعباس عن یعلبنالحسن عن یشعرالْ یعلیبأ عن عقوبیبنمحمد یرو» .5

هِ یأَبِ  عن ضَا یفِ  الْوَلَدُ  دَامَ  مَا قَالَ  أَوْلادَهُنَّ  یُرْضِعْنَ  الْوالِداتُ  وَ  قَالَ: عَبْدِاللَّ بَوَ  یْنَ بَ  فَهُوَ  الرَّ
َ
وِ  یْنِ الْْ ةِ بِالسَّ  فَإِذَا یَّ

بُ  فُطِمَ 
َ
مِّ  مِنَ  بِهِ  أَحَقُّ  فَالْْ

ُ
بُ  مَاتَ  فَإِذَا الْْ

َ
مُّ  الْْ

ُ
بُ  وَجَدَ  إِنْ  وَ  -الْعَصَبَةِ  مِنَ  بِهِ  أَحَقُّ  فَالْْ

َ
 بِأَرْبَعَةِ  یُرْضِعُهُ  مَنْ  الْْ

مُّ  قَالَتِ  وَ  دَرَاهِمَ 
ُ
 یَتْرُکُهُ  بِهِ  أَرْفَقَ  وَ  لَهُ  یْرا  خَ  ذَلَِ   یرَأَ  أَنْ  إِلاَّ  مِنْهَا یَنْزِعَهُ  أَنْ  لَهُ  فَإِنَّ  دَرَاهِمَ  بِخَمْسَةِ  إِلاَّ  أُرْضِعُهُ  لَا  الْْ

هِ  مَعَ   .41ص ،6ج ،الکافي ،کلینی .«أُمِّ
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 گیریبندی و نتیجهجمع
دارناد.  تیاحق اولو گرانیپدر و مادر کودک، نسبت به حضانت او، بر د نابر آنچه گذشت،ب

در  کاه زن یتا زمان ،یسالگاز آنِ مادر است و بعد از آن، تا هفت یحق حضانت تا دو سالگ
 یسالگشوهرش است، از آنِ شوهر است؛ اما در صورت طلاق، حق حضانت تا هفت ۀحبال

کودک، پدر صاحب حقّ حضانت خواهد بود  شدندیاز آنِ مادر بوده و بعد از آن، تا زمان رش
  ندارد. یریدختر بودن کودک، تأث ایپسر  ل،یتفص نیکه در ا
حضانت با مادر و در فرض وفات مادر  تیاو، اولو تیعدم صلاح ایفرض وفات پدر  در

که پدر و مادر هر دو وفات  یدر صورت است.حضانت با پدر  تیاو، اولو تیعدم صلاح ای
حق نسبت به حضانت کودک  یحضانت نداشته باشند، کس تیصلاح کدامچیه ای ابندی

 ای و رندیاست که حضانت را بر عهده بگ ناعدول مؤمن ایحاکم  ۀعهد بر ندارد و تیاولو
 .ندینما نییآن را تع یمتول

 یمادر برا تیعام حضانت، اولو شرایطعقل، وثاقت و اسلام به عنوان  ت،یبر حر علاوه
از  شیب یحضانت، اجرت یو برا کندپابرجاست که ازدواج مجدد ن یحضانت در صورت

  مطالبه نکند. گرانید
 .ترک کنندآن را  ندتوانیاست و پدر و مادر م یالزام ریاز حقوق غ یکیحق حضانت، 

 و مآخذ منابع
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